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نگاه

نسیم عرب امیری؛ نویسنده و 

طنز پرداز به مناسبت دومین 

سالگرد درگذشت ابوالفضل 

زرویی نصرآباد طی یادداشتی 

که برای »فرهیختگان« نوشـــته به مســـائلی درمورد زندگی 

این شاعر اشـــاره کرده و نوشته است: »شخصیت ابوالفضل 

زرویی نصرآباد برای اهالی ادبیات علی الخصوص طنزنویسان 

همچون پهلوان بزرگ ایرانی غلامرضا تختی بود. او علاوه بر 

اینکه شـــاعر و طنزنویس تکرارناشدنی بود از لحاظ اخلاق، 

مرام و منش همتایی نداشت. گاهی پیش می آمد که در عین 

عسرت و سختی در زندگی از طنزنویسان و نویسندگان جوان 

دستگیری کند. اینها ابعاد پنهان شخصیت استاد زرویی بود 

که کمتر درباره اش صحبت شـــده اســـت. من به شخصه در 

زندگی ام دلسوزتر و دل پاک تر از این انسان شریف ندیده ام. 

به عقیده من زندگی این نویسنده بزرگ قابلیت تبدیل شدن 

به فیلمی دراماتیک دارد، همانطور که زندگی غلامرضا تختی 

تبدیل به فیلم شـــد. حتی فکـــر می        کنم پرداختن به زندگی 

چنین بزرگانی باعث می شود خصلت هایی همچون معرفت، 

گذشت و انسانیت بیشتر در میان مردم جامعه زنده شود. هنوز 

هم فکر کردن به دنیایی که از برکت وجود این مرد بزرگ خالی 

شده برایم سخت است. کمتر کسی را دیده ام که اینچنین از 

دنیـــا و مایتعلقاتش بگذرد و به قول حافظ زِ هرچه رنگ تعلق 

پذیرد آزاد باشد. استاد زرویی دریایی از توانمندی، دانش و 

استعداد بود او می توانست مانند خیلی از نویسندگان دیگر 

توانمندی و اســـتعدادش را وسیله کسب مال  و مقام دنیوی 

کند اما برای او نام نیک از همه چیز بااهمیت تر بود. او هرگز 

قلمش را در مســـیری جز حق و راستی حرکت نداد و رسالت 

طنز را در همین می دانســـت. همین دیدگاه استاد زرویی به 

طنز بود که باعث شـــد طنز فارسی آبرویی کسب کند و نگاه 

به طنزپردازان تغییر کند. 

اســـتاد زرویی طرح های بزرگی همچون طرح فرهنگسرای 

طنز را داشت که متاسفانه بی نتیجه ماند؛ طرحی که با دقت 

و ظرافتی که ایشان درباره اش به خرج داده بود می توانست 

تبدیل به کاری بزرگ شود. هر روزی که از رفتن آقای زرویی 

می گذرد من احساس می کنم بچه های طنزنویس از هم دورتر 

می شوند. ایشان همچون پدر و بزرگ تری برای ما طنزنویسان 

بود که حتی در دوره بیماری و خانه نشـــینی سایه شان بر سر 

طنزپردازان برقرار بود و همواره سعی می کرد حلقه اتصال میان 

طنزنویسان با دیدگاه های مختلف باشد. برای من جالب بود 

که در برنامه هایی که با مدیریت ایشان شکل می گرفت، تمام 

طنزنویسان با همه اختلاف نظرها حضور داشتند و اتفاقی که 

متاسفانه پس از رفتن ایشان پیش آمد دور شدن طنزنویسان 

از همدیگر بود. نظارت ایشـــان بر کار جوانان طنزنویس در 

حدی بود که من این روزها دلم برای کسانی که تازه وارد حوزه 

طنز می شوند و از نعمت وجود استادی جامع الشرایط چون 

زرویی بی بهره اند، می سوزد. 

زرویی در نقد تعارف نداشت. خود من دلسوزانه ترین نقدها را 

در کارم از استاد زرویی دریافت کردم و همین  نقدها بود که به 

پیشبرد کارم کمک کرد. زرویی دلسوز بود و بدون حب وبغض. 

وجود اســـتادی با چنین خصلت هایی برای  طنزنویس های 

جوان بزرگ ترین برکت  بود. او می دانســـت جوانان را چطور 

تشـــویق کند یا چطور از آنها انتقاد کند. هرگز فکر نمی کنم 

پس از زرویی کســـی با چنیـــن خصوصیاتی در ادبیات طنز 

ظهور کند. حدود هفت ســـال قبل اســـتاد زرویی پیشنهاد 

کاری مشـــترک به من داد. کاری که باعث شـــد من طی آن 

از ایشـــان چیزهای زیادی بیاموزم. قرار بر این بود که ما روی 

هزار سال طنز فارسی کار کنیم و مجموعه کتاب های طنزی 

از قدما و معاصـــران را گردآوری کنیم. در این مجموعه ما به 

لیســـتی از طنزنویسان رســـیدیم که برخی از آنها تا به حال 

آنطور که باید و شـــاید یا اصلا معرفی نشده اند یا تنها اسمی 

از آنها در کتاب های پژوهشی برده شده است. این مجموعه 

را انتشـــارات نیســـتان با عنوان »هزار سال طنز فارسی« در 

دست چاپ دارد و آنطور که من اطلاع دارم قرار است منتشر 

شـــود. سال گذشته نیز به پیشنهاد انتشارات کتاب نیستان 

روی کتاب پژوهشی »خرپژوهی« کار کردم که متاسفانه اجل 

فرصت تمام کردنش را به اســـتاد زرویی نداده بود. این کتاب 

را براساس یادداشت های آقای زرویی که تنها بخشی از آنها 

باقی مانده و در دســـترس بود، تدوین کردم و اوایل امسال 

منتشر شد. »خرپژوهی« پژوهشی شیرین است درباره نقش 

خر در ادبیات منظوم و منثور فارســـی که استاد زرویی برای 

این اثر زحمت بسیاری کشید.«

نسیمعربامیری
شاعر

زندگی ابوالفضل زرو�یی 
 قابلیت تبد�ل شدن 

به اثری سینما�یی دارد
  تام کلنسی

عنــوان  بــا  دارد  آمریکایی هــا وجــود  بیــن  اصطلاحــی 

ــتدلال  ــک اس ــم Flag-waving ی ــزاز پرچ ــم. اهت ــزاز پرچ اهت

ــه  ــرای توجی ــه ب ــت ک ــی اس ــک تبلیغات ــا تکنی ــز ی مغالطه آمی

عملــی نادرســت، به جــای منطــق، بــه احساســات ملی گرایانــه 

یــا میهن پرســتانه متوســل می شــود. تــام کلنســی، نویســنده 

مشــهور داســتان های جاسوســی و طراح بازی های کامپیوتری 

بــا پس زمینــه اهــداف امنیتــی، در دهــه 90 میــلادی بــا پشــت 

ســر گذاشــتن بازیگرانــی مثــل الــک بالدویــن، هریســون فــورد 

ــه یکــی از محورهــای تبلیغــات ســیا  و ســرانجام بــن افلــک، ب

تبدیــل شــد. او مصــداق بــارز اصطــلاح اهتــزاز پرچــم بــود. 

کلنســی، درگذشــته بــه تاریــخ اول اکتبر ۲0۱۳، یک نویســنده 

آمریکایــی اســت کــه بیشــتر به خاطر نــگارش جزئیــات تکنیکی 

ــه  ــوط ب ــی مرب ــون نظام ــی و فن ــتانی جاسوس ــای داس طرح ه

دوران جنگ ســرد و پیامدهای پس از آن شــناخته شــده  اســت. 

ــعه دهنده  ــرکت توس ــش ش ــراه همکاران ــال ۱99۶ هم او در س

بازی های ویدئویی »ردِ اســتورم اینترتیمنت« را بنیان گذاشــت. 

شــرکت او به تولیــد بازی هــای نظامــی و جاسوســی کــه نــگارش 

ــت،  ــده داش ــی برعه ــود کلنس ــا را خ ــتانی آنه ــای داس طرح ه

می پرداخــت. پــس از مدتــی کمپانــی یوبی ســافت شــرکت او را 

خریــداری کــرد و از آن به بعــد تــا امــروز، یوبی ســافت همچنــان 

از طرح هــای داســتانی تــام کلنســی در بازی هــای زیــادی 

ماننــد مجموعه هــای اســپلینتر ســل، گوســت ریــکان، رینبــو 

ســیکس و هاکــس اســتفاده کــرده  اســت. کلنســی غیــر از وادی 

بازی هــای ویدئویــی و کامپیوتــری، در ســینما و تلویزیــون هــم 

بســیار فعــال بــود. او ســوای نــگارش ســناریوهای مختلــف برای 

فیلم هــا و ســریال ها، تهیه کنندگــی تعــدادی 

ــم  ــی را ه ــای آمریکای ــن فیلم ه از پرخرج تری

ــگام  ــه و هن ــه در ادام ــد. چنانک ــده دار ش عه

پرداختــن بــه دیگــر چهره هــای هالیــوودی که 

دارای ارتبــاط ویــژه بــا ســازمان ســیا هســتند، 

ــام  ــه ت ــد ک ــد ش ــخص خواه ــدودی مش تاح

کلنســی راهبــر اصلــی هالیــوود به ســمت 

ــه  ــه ب ــود. توج ــان ب ــن جری ــگامان ای ــی از پیش ــی و یک لانگل

شــخصیت او ایــن نکتــه را هــم روشــن خواهــد کــرد کــه غیــر از 

ســینما، در جهــان بازی هــای کامپیوتــری هــم ســازمان ســیا 

ــت. ــام داده اس ــژه ای انج ــرمایه گذاری وی س

  بن افلک و جنیفر گارنر

امـا بـه قرن جدید که نزدیک تر می شـویم، رابطـه طولانی مدت بن 

افلـک، لیبـرال برجسـته هالیوود و لانگلی به طـور ویژه گیج کننده 

به نظـر می رسـد. به هرحـال ظاهـرا تحسـین متقابـل بیـن اهالـی 

دومحلـه لانگلـی و هالیـوود، بـرای همه افراد ذی نفع بسـیار مفید 

بوده اسـت. به گفته گاردین، درجریان تولید فیلم مهیج »مجموع 

همـه ترس هـا« بـه تهیه کنندگی کلنسـی و بـا بازی افلک در سـال 

۲00۲ آژانـس خوشـحال بـود که تام کلنسـی عوامل فیلـم را برای 

گشـت و گـذار بـه دفتـر مرکـزی لانگلـی آورده و مجـوز دسترسـی 

آنهـا بـه آژانـس را ارائـه داده اسـت و نهایتـا وقتـی فیلمبـرداری آغاز 

شـد، براندون به عنوان رابط سـیا برای مشـاوره آماده بود. از آن سـو 

برانـدون، سـفیر سـیا در سـینما هـم در خیابـان هالیـوود حضـور 

مکـرری سـر صحنه فیلمبـرداری برنامه تلویزیونی آلیـاس Alias یا 

همـان »نام مسـتعار«   داشـت. این یک سـریال جاسوسـی بـا بازی 

جنیفر گارنر، همسـر وقت افلک بود. این سـریال که پخش آن در 

سـپتامبر ۲00۱ آغـاز شـد، نمایانگـر پارانویـای فراگیـر دوران پس 

از ۱۱ سـپتامبر بـود؛ آن فضـای اضطـراب دائمـی که وجـودش در 

جامعه برای سازمان های امنیت ملی بسیار محبوب است. در این 

نمایـش که توسـط نیروگاه قـدرت هالیوود، جی جـی آبرامز جلوی 

دوربین رفت و برای راه اندازی مجدد امتیازهای سریال »پیشتازان 

فضا« و فیلم »جنگ سـتارگان« ایجاد شـد، گارنر در نقش سـیدنی 

بریستو، یک مامور مخفی سیا که به یک توطئه جهانی نفوذ کرده 

بـود، حضـور داشـت. رابط صنعت فیلم سـیا، درطول فصـل اول با 

نویسـندگان مجموعـه آلیاس   همکاری کرد تا آنهـا را در زمینه های 

تجاری کارشان آموزش دهد. اگرچه داستان سریال آلیاس خیالی 

اسـت، امـا شـخصیتی که جنیفـر گارنر بـازی می کند، تجسـم آن 

یکپارچگـی، میهن پرسـتی و هوشـمندی اسـت 

کـه CIA در افسـران خـود جسـت وجو می کنـد. 

در مـارس ۲004، سـیا اعـلام کـرد گارنر -که نماد 

ادغـام فزاینـده لانگلـی و هالیـوود اسـت- بـه یک 

فیلـم از اسـتخدام نیروهـا در آژانـس دسترسـی 

مجاز پیدا کرده است. در بیانیه مطبوعاتی آژانس 

آمـده بـود: »ایـن ویدئو بر ماموریـت CIA و نیاز آن 

بـه افرادی با پیشـینه های مختلـف و مهارت های 

زبـان خارجی تاکیـد دارد.«

  سریال هوملند

اگرچه کری ماتیسون )کلر دانس(، شخصیت اصلی درام تلویزیونی 

میهن ) Homeland( که در ســـال ۲0۱۱ به نمایش درآمد، یک 

افســـر دو قطبی اســـت که برای جلوگیری از خرابی ذهنش باید 

دارو مصرف کند و مرتبا همه پروتکل ها را نقض می کند -حتی در 

خواب- با این حال این مجموعه در ســـتاد CIA به یکی از آثار مورد 

علاقه تبدیل شده است. 

الکس گانســـا، خالق میهن تایید می کند که: »از این نمایش ]در 

محافل امنیت ملی[ قدردانی می شـــود. مـــا واقعا هیچ انتقادی 

 ]CIA راجع  به کلیت ســـریال یا نوع نمایش شـــخصیت ]عضو

به طور رسمی یا به صورت غیرمستقیم نشنیده ایم.« ایده اصلی این 

 ســـریال از یک مجموعه تلویزیونی تولید رژیم صهیونیستی به نام 

»اسیران جنگ« آمده است که البته آریک کلنلر، بازیگر و نماینده 

ارائه دهنده این مجموعه اســـرائیلی می گوید که به نظر می رسد 

ساکنان خود رژیم صهیونیستی داستان های شخصی تر و کمتر 

سیاسی را به ویژه در سینما دوست دارند. فایننشال تایمز در بخشی 

از مقاله ای که به مناسبت سریال با نام تهران در همین سال ۲0۲0 

منتشـــر کرده، راجع به سریال های این رژیم با موضوع جاسوسی 

که بسیار پرتعداد هستند، می نویسد: »درست همان طور که هند 

با بالیوود و چین به خاطر نمایش های تاریخی کونگ فو شناخته 

می شـــوند، تولد خشـــونت آمیز اســـرائیل و درگیری مداوم آن با 

همسایگانش، جاسوسی را به عنوان علامت فرهنگی این رژیم در 

آورده است.« به هرحال اقتباس شبکه آمریکایی شوتایم از سریال 

»اسیران جنگ« برای سازندگانش بسیار منفعت داشت. 

طی چندین فصل، میهن به سکوی پرتابی برای گانسا تبدیل شد تا 

از جایگاه یک فیلمساز مورد اطمینان طرفدار سیا، تمام جنبه های 

جذاب و بحث برانگیز جنگ علیه ترور را بررســـی کند. گانســـا در 

گفت وگوهایش روی اثبات این نکته اصرار داشـــت که: »ما نسبت 

به شخصیت اصلی خود و اهدافی که مافوق هایش برای او تعیین 

می کنند، انتقاد داریم. ما با روشی جدی سعی می کنیم هر دو طرف را 

نشان دهیم و یک سونگری نداشته باشیم.« به عبارت ساده، 

سریالی که از یک دید ساده انگارانه ممکن است منتقد 

سیستم CIA به نظر برسد، اتفاقا اثر محبوب عوامل آن 

ســـازمان است. گانسا گفت که این سریال در داخل 

مقر لانگلی، صحنه فیلمبرداری نداشته است، 

اما از او و چند بازیگر کار دعوت شـــده 

اســـت تا یک روز را در آنجا بگذرانند. 

گانسا می گوید هنگام بازدیدشان از 

آن محل، ناگهان جان برنان، رئیس 

سازمان سیا ظاهر شده است و آنها 

او را دیده اند. او همچنین می گوید 

هنگام بازدید از مقر ســـیا،  مندی 

پاتینکین که نقش رئیس ماتیسون 

را بازی می کند )سائول برنسون، رئیس عملیات خاورمیانه( اجازه 

بازدید از دفتر برنان را داشت. گانسا به یاد می آورد: »پس از آن یک 

اتفاق بســـیار خنده دار رخ داد. آنها افرادی را که در ایالات متحده 

متولد شـــده اند، از بقیه جدا کردند.« این گروه شامل خود گانسا، 

متولد فیلیپین و همچنین بازیگر بریتانیایی دیمین لوئیس و بازیگر 

برزیلی-آمریکایی مورنا باکارین بود. »ما در آن قسمت از ساختمان 

که می توانستید یک مامور مخفی واقعی را ببینید، مجاز به حضور 

نبودیم. ما حتی در محلی که مغازه هدیه فروشـــی داشت، مجاز به 

حضور نبودیم، آنجا احتمالا می توانستید از کافه تریا دیدن کنید. ما 

احساس می کردیم که به شدت طرد شده ایم.«پس از دوفصل، 

وقتـــی کانون روایت میهن به خارج از آمریکا منتقل شـــد و 

بیشتر به دنبال وقایع واقعی بود، گانسا عنوان مشاور کار را به 

یک مدیر سابق سیا، جان مک گافین سپرد که پسر عمویش 

هنری برومل یکی از نویسندگان اصلی نمایش بود و پدرش 

لئون به عنوان افسر CIA در قاهره، تهران و کویت خدمت 

کرده بود. این یک فرهنگ دنج همکاری است. در فصل 

پنجم این سریال که لوکیشن آن در آلمان فیلمبرداری 

شده است، شخصیتی که به وضوح براساس شریک 

روزنامه نگاری اســـنودن، لورا پواتراس ساخته شده 

اســـت )و حتی در این ســـریال لورا نیز نامیده شد( 

به گونه ای غیرتمندانه با سوءاستفاده از اصل آزادی 

اطلاعات و با توســـل به روش های زیرزمینی برلین 

را درمعرض خطر جدی حمله گاز عصبی توسط 

تروریست ها قرار می دهد. درحالی که قهرمانان 

ملی CIA به عنوان قهرمانانی ناقص و غالبا مورد 

آزار و اذیت به تصویر کشیده می شوند و این نکته 

اصلی درنهایت رعایت می شود که آنها به هرحال 

قهرمان هستند. از طرف دیگر، آنتاگونیست های 

مبارز عموما در سایه های توطئه آمیز فیلمبرداری 

می شـــوند و به عنوان متعصبانـــی به نمایش در 

می آیند که طی ســـال ها مبارزه با غرب، روح آنها 

پیچیده شده است. آن دسته از شکایات قانونی که 

جامعه مسلمان خاورمیانه ممکن است داشته باشند، پس از دهه ها 

امپریالیسم غربی، استثمار و خشونت، به سختی در مجموعه ای که 

ادعای همه جانبه گرایی دارد، قابل لمس است. قبل از میهن، الکس 

گانسا به عنوان نویسنده در فصل هفتم و هشتم برنامه تلویزیونی 

»فاکس۲4« کار می کرد؛ سریالی که بحثی آتشین را درمورد توجیه 

شـــکنجه به عنوان ابزاری برای مبارزه با تروریسم برانگیخت. یک 

برنامه تلویزیونی آشکارا سفارشی از فاکس۲4 در دوران پس از ۱۱ 

ســـپتامبر، با نمایش آمریکا در محاصره مداوم دشمنان بی رحم، 

تصاویر ساعت شمارش معکوس برای وقوع فاجعه و موسیقی متن 

ضربان دار که همگی درخدمت افزایش سطح اضطراب مردم آمریکا 

هستند، تمایل جامعه برای پذیرش اقدامات امنیتی شدید به نام 

ایمنی عمومی را بیشتر می کند. در سریال میهن، رفتار شخصیت 

اصلی جک بائر )کیفر ساترلند( از واحد ضدتروریست، بحث برانگیز 

شد و گانسا دیگر مسئولیت کمک به ایجاد آن جو فرهنگی را متوقف 

کرد که در آن اقدامات اصطلاحا فوق العاده سیا، سایت های سیاه 

و بازجویی های پیشرفته، بخشی از قاعده جدید قابل قبول درطول 

سال های بوش-چنی بودند. از برخی جهات فاکس۲4 که از یک 

دوره طولانی و موفقیت آمیز بین سال های ۲00۱ تا ۲0۱0 برخوردار 

بود - کاملا به ســـریال میهن می پیوندد. اگرچه سریال های گانسا 

برای شبکه شوتایم بسیار پیچیده تر از داستان های فاکس هستند، 

اما همان مضمون اساسی وجود دارد که نگهبانان ملت ما باید مایل 

به اقدامات جدی باشند حتی اگر این اقدامات خساراتی هم داشته 

باشد و حتی اگر افراد بی گناه این وسط رنج ببرند و حتی اگر این موارد 

روح خود ماموران امنیتی را خراب کند. 

وقتـی فیلـم »سـی دقیقـه پـس از نیمه شـب« در سـال ۲0۱۲ 

اکران شـد، هالیوود در بحث رو به رشـد شـکنجه، هدیه تبلیغاتی 

دیگـری بـه لانگلـی داد. ایـن فیلم بـه کارگردانـی کاترین بیگلو و 

بـا فیلمنامـه مـارک بـوآل، دربـاره تـرور بـن لادن توسـط نیروهـای 

آمریکایـی سـاخته شـد. بیگلـو و بوآل تـلاش کردند تا یـک روایت 

مرجع درباره چگونگی ترور بن سـلمان در پاکسـتان ایجاد کنند. 

روایتـی کـه طبـق آن ادعا می شـود این فیلم، داسـتان بزرگ ترین 

شـکار تاریـخ بـرای خطرناک تریـن انسـان جهان، اسـامه بن لادن 

اسـت. ایـن فیلـم بعـد از زمانی سـاخته شـد کـه اوبامـا در اول ماه 

مـی ۲0۱۱ اعـلام کـرد یـک تیم نخبه از مهره هـای نیروی دریایی 

ایـالات متحـده به تازگـی بـن لادن را در حومـه یکـی از شـهرهای 

پاکسـتان به قتل رسـانده اند، اما CIA مدت ها قبل از شـبیخون 

بـه مخفیـگاه بن لادن، بـه بوآل کمک می کرد تا سـناریوی مربوط 

بـه فـرار بـن لادن را بنویسـد امـا حـالا کـه او پایـان عینـی داسـتان 

بـن لادن را داشـت، شـروع بـه بازنویسـی فیلمنامـه کـرد و قصـه 

به جای روایت چونگی فرار بن لادن، تبدیل شد به روایت یافتن او 

و کشـتنش. بوآل و بیگلو همچنین شـروع به چانه زنی با مقامات 

سـیا و پنتاگـون بـرای دسترسـی هرچـه بیشـتر بـه افـراد درگیر در 

شـکار و کشـتن بن لادن کردند. به عبارت دیگر، سـازندگان سـی 

دقیقـه پـس از نیمه شـب، از همان ابتدا عمیقـا در دنیای امنیتی 

ایـالات متحـده جاسـازی شـده بودنـد. طبـق گزارش بـازرس کل 

وزارت دفـاع آمریـکا، به نظر می رسـید که لئـون پانه تا، رئیس وقت 

سـیا پیـش از زمانـی کـه چنیـن عملیاتـی اجـرا شـود، به سـاخت 

یـک نسـخه هالیـوودی از جسـت وجوی بن لادن، فکـر می کرده و 

حتـی دوسـت داشـته کـه آل پاچینـو در این فیلم نقـش او را بازی 

کنـد. )نقشـی که بعدهـا جیمز گاندولفینی بازی کـرد(. پانه تا به 

بوآل اجازه داد در جلسـه ژوئن ۲0۱۱ در لانگلی شـرکت کند که 

حضـور در آن بـرای مطبوعـات بسـته بود و همـه چهره های اصلی 

عملیـات در آن شـرکت داشـتند. رئیـس CIA همچنیـن اسـامی 

افـرادی را کـه نقـش آنهـا در ایـن ماموریـت همچنـان پنهانـی بود 

بـه بـوآل داد و سـایر اطلاعـات طبقه بنـدی شـده را بـا سـازندگان 

فیلم درمیان گذاشـت. 

یـک گـروه ناظـر یـا اصطلاحـا دیده بـان قضایـی محافظـه کار، 

یک سـری ایمیل بین عوامل فیلم سـی دقیقه پس از نیمه شـب و 

لانگلی را پیدا کرد که نشـان می داد CIA تا چه اندازه مشـتاقانه 

از ساخت این پروژه حمایت می کرد. در 7 ژوئن ۲0۱۱ سخنگوی 

سـیا، مـاری ای هـارف اسـتدلال کرد که هم آژانـس و هم پنتاگون 

بایـد از فیلـم بـوآل و بیگلو در برابـر پروژه های رقیب حمایت کنند. 

او نوشـت: »مـن می دانم کـه ما علاقه مندی های 

عمومـی را انتخـاب نمی کنیم امـا جاماندن بقیه 

)فیلم هـا( از اسـب برنـده منطقـی اسـت. فیلـم 

مـارک و کاتریـن، اولیـن و بزرگ ترین فیلم )سـال 

در آمریکا( خواهد بود. این فیلم بیشترین درآمد 

را خواهـد داشـت و دو برنـده اسـکار در آن حضور 

دارند.«چنـد هفتـه بعـد، در ۲0 جـولای، بـوآل به 

مدیـر امـور عمومی وقت سـیا جورج لیتل ایمیل 

زد و از او به خاطـر کمک هـای بی دریغـش تشـکر 

کـرد. پاسـخ لیتـل هیچ تلاشـی را بـرای پنهـان 

کردن لذتی که آژانس از سـاخته شـدن این فیلم 

برده، نشـان نمی داد. لیتل نوشـت: »نمی توانم به شـما بگویم که 

همـه مـا چقدر هیجان زده هسـتیم.«در پایان، همـکاری پرانرژی 

سـیا با بوآل و بیگلو بسـیار نتایج چشـمگیری داشـت، چون سـی 

دقیقـه پـس از نیمه شـب، موثرتریـن تبلیـغ بـرای برنامه شـکنجه 

آژانـس بـود. ایـن فیلـم باعث شـد چنین جا بیفتد که دسـتگیری 

بـن لادن، بدون اطلاعاتـی کـه تحـت شـکنجه اسـتخراج شـدند، 

غیرممکن بود. 

  آرگو؛ اوج همکاری های سیا و سینما تا روزگار خود

همان طور که پس از ۱۱ ســـپتامبر هالیـــوود به طور فزاینده ای با 

لانگلی در ارتباط قرار گرفت، کارمندان CIA اغلب همکاران عادی 

خود را می دیدند که همراه با افراد مشهور مختلفی به دفتر مرکزی 

 CIA سیا، به طور شخصی سفر کرده اند. جان کریاکو، افسر سابق

یادآوری می کند: »من نمی توانم به شما بگویم که چندبار این اتفاق 

افتاده است.« او مرتبا به رژه انواع هالیوودی ها، ازجمله هریسون فورد 

و بن افلک در منطقه لانگلی برخورد می کرد. کریاکو می گوید غالبا 

تعجب می کرد که چرا به این بازیگران اجازه داده شده است در یک 

مرکز فوق سری قدم بزنند، »چون او قرار است در یک فیلم نقش یک 

پسر عضو سیا را بازی کند؟ این معیارهای جدید ماست؟ شما فقط 

باید دوستدار آژانس باشید و می توانید وارد شوید و گشت بزنید؟ در 

این بین افرادی که مخفی هستند، مجبورند با دست به صورت خود 

از لابه لای سالن ها عبور کنند. این دیوانه کننده است.«

ســـرمایه گذاری لانگلی روی بن افلک و برعکس سرمایه گذاری 

بن افلک روی کار با ســـازمان سیا، سود بسیار خوبی را برای فیلم 

آرگو به کارگردانی افلک در پی داشـــت؛ یک فیلم علمی-تخیلی 

فانتزی در ایران. به گفته ریچارد کلاین، مشـــاوری که به اتصال 

اســـتودیوهای هالیوود با سیا و سایر سازمان های دولتی کمک 

می کند، آرگو اولین فیلمی بود که پس از ۱5 سال اجازه فیلمبرداری 

در داخل مقر لانگلی را دریافت کرد. آرگو آزادی های زیادی را در 

جعل حقیقت به دست آورد و همه آنها، عوامل سیا و عوامل فیلم، 

تلاش کردند لانگلی و هالیوود قهرمانانه تر ظاهر شوند. به عنوان 

مثال، نقش مهمی که ســـفارت کانادا در کمک به فرار گروگان ها 

بازی کرد، برای اهداف داستان نویسی کنار گذاشته شد و به رغم 

نتیجه گیری دراماتیک فیلم، هیچ پاسداری از سپاه پاسداران ایران، 

با اسلحه، پس از حرکت هواپیمای جت پر از آمریکایی های فراری 

روی باند فرودگاه، سوار بر جیپ با هواپیما مسابقه نمی داد. آرگو 

غیر از سازمان سیا، در ستایش از نفوذ هالیوود هم دروغ گویی های 

بی نظیـــری کرد، مثلا آمریکایی های فـــراری، برای عبور از گیت 

فرودگاه به پخش کمیک استریپ بین ماموران مسلح آن منطقه 

می پردازند که باعث مسخ شدن و سرگرم شدن آنها و فرار گروگان ها 

می شود. 

اما این فیلم با داستان سرگرم کننده خود درمورد یک واقعه، آن هم به 

سبک فیلم ماموریت غیرممکن، درحالی که CIA را درخشنده ترین 

نور ممکن نشان می داد، مخاطبان آمریکایی را به خود جلب کرد. 

درحقیقت، آرگو -که موفق به کسب سه جایزه اسکار ازجمله بهترین 

فیلم شد و بیش از ۲۳0 میلیون دلار در گیشه درآمد داشت- مسلما 

موفق تریـــن کودتای تبلیغاتی CIA در هالیوود 

است. رابرت بائر، افسر سابق CIA که جرج کلونی، 

تهیه کننده آرگو، پیش از این در سال ۲005 نقش 

یک افسر خیالی CIA که براساس شخصیت او 

طراحی شـــده بود را بازی کرد، می گوید: »آرگو 

هیچ ارتباطی با واقعیت نداشت. هرکسی که در 

آن عملیات دخیل بوده، این را می داند.« واحدی 

که مندز )شخصیت اصلی آرگو با بازی بن افلک( 

در آن کار کرده، داستانی است. مندز واقعی یک 

مسئول گریم بود. او اولین سبیل هایی را که من 

استفاده کردم ساخت. وقتی مردم از بائر می پرسند 

که بهترین فیلم ساخته شده درباره CIA چیست، او به آنها می گوید 

ســـریال »شنود« محصول ۲00۲ شبکه HBO را ببینید و توضیح 

می دهد: »ســـیا درواقع همین بروکراسی بی فکر و بی سیاست و 

جاه طلبانه است و همه آن شرورهای دیگری که در اداره پلیس به 

آنها برخورد می کنید.«

میلادجلیلزاده
روزنامه نگار

اگرنگاهیبهفهرستمشهورتریننویسندگانژانر

جاسوسیجهانکهاکثرشانانگلیسیزبانهستند

بیندازیم،خواهیمدیدکهبخشقابلتوجهیازآنها

نیرویرسـمیسـازمانجاسوسـیسـیاوبهخصوص

سـازمانجاسوسـیMI6بودهانـد.بـاتوجـهبـهایـنگـزاره،احتمـالاچنیـنسـوالیپیش

خواهـدآمـدکـهچـراسـازمانهایاطلاعاتیوامنیتـیبایدچنینسـرمایهگذاریبزرگو

پرهزینهایرویپرورشادبایترازاولداشـتهباشـند؛طوریکهخروجیآنهاازخروجی

وزارتخانههاوسـازمانهایدولتیمرتبطبافرهنگدراینکشـورهاپروپیمانترباشـد؟

آیـاغیـرازایـناسـتکـهکاراطلاعاتـیوامنیتـی،معمـولابایـددرخفـاانجـامشـودواین

جنبههـایتبلیغاتـیپرطنیـن،درتناقـضباماهیتچنینحرفهایبهنظرمیرسـند؟به

محـضاینکـهایـنبحـثرابهسـینمامرتبطکنیم،فهرسـتیازانواعفیلمهایسـینمایی

وسـریالهایتلویزیونیکهدرآمریکاباموضوعاتجاسوسـیسـاختهشـدهاند،جلوی

چشـمهـرمخاطبـیظاهـرخواهـدشـد.ازآثـاراکشـنعامهپسـندیکهامثالجیسـون

اسـتاتهامبـازیمیکننـدتـاکارهـایجدیکهژسـتانتقادیدارنـدونمونهاخیرشفیلم

»گزارش«محصولسال۲۰۱۹بهکارگردانیاسکاتزدبود.ازجیمزباندوجیسونبورن

تاپلجاسوسانومونیخ.آیااینفیلمهابدونهدفیخاصوصرفابرایسرگرمیساخته

میشـوند؟آیـادسـتگاهاطلاعاتـیآمریـکارویسـاختایـنفیلمهاهیچنظارتـینداردو

فیلمسـازانهالیوودونیویورکوشـیکاگو،لنزرابههراندازهورویهرچشـماندازیکه

خواسـتندتنظیـممیکننـد؟نگاهـیکلـیوگـذرابـهنوعنسـبتیکـهسـازماناطلاعات

مرکـزیآمریـکایـاهمـانCIAبـاسـینمایآمریـکادارد،مشـخصخواهـدکـردکهصنعت

فیلمسـازی،دنبالـهعیانشـدهوغیررسـمیپروژههـایامنیتـیاسـت.اگرچـهخـوداین

نسـبتمعمـولاچنـدانمـوردتاکیـدقـرارنمیگیـرد،امـادرفیلمهـایآمریکایـیچنـان

انطبـاقدقیقـیبـاراهبردهـایامنیتـیایـالاتمتحدهوجـودداردکهمامـوراناطلاعاتی

کشـورهایرقیـبمیتواننـدبـارصـدوتحلیـلهالیـوود،بـهبعضـیازانگیزههـاواهـداف

سازمانسیادرمواردمختلفپیببرند.اینپاسخهمانسوالاستکهچراحرفهایهای

مخفیکار،رویپرورشچهرههایمشـهورکارمیکنند؟بله،بخشـیازجنگنرم.اگر

افکارعمومیدرجهتهمسـوبامسـیریکدسـتگاهامنیتیحرکتنکنند،آندسـتگاه

امنیتیهرقدرهمکهدربخشهایدیگرقدرتمندباشـد،بهمشـکلاساسـیبرخواهد

خـورد.جزئیـاتاهدافـیکـهیـکدسـتگاهامنیتـیعریـضوطویـلمیتوانـدازطریـق

سـینماپیگیـریکنـد،فصـلمفصلـیرابـهخـوداختصاصخواهددادوشـایدبـرایبیان

تمامـیآنچـهلااقـلتابهحالمشـخصشـدهوآنچـهازکنارهمقـراردادندادههایعیان

میتـواناسـتنتاجکـرد،چنـدجلـدکتابلازمباشـد؛امالااقلمیتوانیـکنگاهکلیبه

اینمسـالهداشـتکهسـازمانسـیاچهنسـبتیباسـینمایآمریکادارد.

سـازمان سـیا در ۱۸ سـپتامبر ۱947 بنیانگـذاری شـد و تـا مدت هـا تنهـا تکلیفـی 

کـه برعهـده فیلمسـازان آمریکایـی می گذاشـت، عـدم نمایـش چهـره آنها در سـینما 

بـود. آژانـس اطلاعـات مرکـزی آمریـکا )CIA( در دوره هـای بیـن سـال ۱947 تـا 

۱959، تقریبـا در اکـران سـینمای آمریـکا غایـب بـود و مشـخصات عمومـی آنهـا در 

سـایر رسـانه های معـروف، ازجملـه تلویزیـون و مطبوعـات عمـلا وجـود نداشـت. این 

علامـت آشـکار تبلیغاتـی همزمـان بـود با آنچه برخـی محققان آمریکایـی آن را »عصر 

طلایـی« اقدامـات پنهانـی ایالات متحـده نامیده انـد؛ دوره افزایـش مداخـلات سـیا 

در ایتالیـا، ایـران و گواتمـالا. البتـه در کنـار سایه نشـینی و دوری گزیـدن مامـوران 

CIA از چشـم اندازهای عمومـی، ایـن سـازمان در امـر ارتبـاط بـا اهالـی رسـانه و 

جهت دهی های دسـتوری به فعالیت هایشـان سـابقه ای طولانی داشـت و این سابقه 

بـه اولیـن روزهـای کاری آنهـا می رسـد؛ یعنـی زمانـی که آلـن دالس، افسـر تبلیغاتی 

افسـانه ای و کارمنـدان عالـی او، به طـور منظـم بـا نخبـگان مطبوعاتـی نیویـورک و 

واشـنگتن می نوشـیدند و شـام می خوردنـد و آژانـس بـه صدهـا روزنامه نـگار خارجی 

و داخلـی به عنـوان دارایـی اش افتخـار می کـرد.

 در سـال ۱977، پس از آشـکار شـدن این دسـتکاری سیسـتماتیک رسانه ای توسط 

تحقیقـات کنگـره، CIA  یـک دفتـر امـور عمومی ایجاد کرد که وظیفه آن به شـیوه ای 

رسـمی و علنی تـر )و از آن به بعـد قانونـی(، هدایـت پوشـش مطبوعاتـی آن دسـته از 

اطلاعاتـی بـود که به مسـائل امنیتی مربوط می شـدند. بااین حـال آژانس اصرار دارد 

بـه اثبـات برسـاند کـه دیگـر با این وضعیـت جدیـد، روزنامه نگاران، آمریکادوسـتی )و 

منافـع ملـی( را حفـظ نمی کننـد و تلاش هایـش برای تاثیرگذاری بـر مطبوعات بیش 

از سـردبیران آنهـا و بااین حـال بی فایـده اسـت. اما درحقیقت، تلاش هـای امپراتوری 

اطلاعـات بـرای تولیـد حقیقت و شـکل دادن به افکار عمومی، گسـترده تر و متنوع تر 

از گذشـته اسـت. یکی از دارایی های برجسـته این سـازمان چیسـت؟ هالیوود.

آژانـس یـک ماشـین بسـیار فعـال را در قلـب پایتخـت سـرگرمی تاسـیس کرده اسـت 

کـه بـرای اطمینـان از اینکـه حتـی جهان خرقـه و خنجر، یعنی فیلم هـای ابرقهرمانی 

و جهـان سـینمایی مـارول هـم بـا اصطلاحـات قهرمانانـه ارائـه می شـوند، سـخت 

کار می کنـد. از اواسـط دهـه 90 میـلادی و به ویـژه پـس از ۱۱ سـپتامبر ۲00۱، 

فیلمنامه نویسـان، کارگردانـان و تهیه کننـدگان آمریکایـی، دسـتیابی بـه الطـاف 

ویـژه در مقرهـای CIA را بـا ارائـه تصویـری مثبـت از حرفـه جاسوسـی در پروژه هـای 

سـینمایی یـا تلویزیونـی معاملـه کرده انـد.

CIA از زمـان تاسـیس خـود در سـال ۱947، مخفیانـه با هالیـوود همکاری می کرد؛ 

هرچنـد در ابتـدا اجـازه نمـی داد اشـاره مسـتقیمی بـه خودش بشـود. اما در اواسـط 

دهـه ۱990 بـود کـه به طـور رسـمی یـک رابـط صنعـت سـرگرمی را اسـتخدام کـرد و 

درخواسـت آشـکار بـرای برخـورد مطلـوب در فیلم هـا و سـریال ها بـا شـخصیت های 

CIA را شـروع کـرد. در دوره ریاسـت جمهوری کلینتـون، CIA اسـتراتژی هالیـوودی 

خـود را بـه سـطح جدیـدی رسـاند و سـعی کـرد افسانه سـازی از خود را بیشـتر کنترل 

کنـد، چـون حـس می شـد کـه ایـن رویـه نتیجـه عکـس می دهـد. در سـال ۱99۶، 

CIA یکـی از افسـران مخفـی خـود را بـه نام شـیز براندون اسـتخدام کرد تا مسـتقیما 

بـا اسـتودیوها و شـرکت های تولیدکننـده هالیوود همـکاری کند. ماموریـت براندون 

ایـن بـود کـه چهـره آژانـس امنیت ملی آمریـکا را ارتقا دهد. بعدها برانـدون به گاردین 

گفـت: »مـا همیشـه به اشـتباه، شـیطانی و ماکیاولیایـی تصویر شـده ایم. مدت زمان 

زیـادی طـول کشـید تـا مـا بتوانیـم پروژه هایـی را پشـتیبانی کنیـم کـه مـا را آنچنـان 

کـه می خواهیـم دیـده شـویم، نشـان می دادنـد.« البتـه ایـن مهارگـری باعـث نشـده 

کـه تصویـر مامـوران اطلاعاتـی سـیا در سـینمای آمریـکا کامـلا متعـادل شـود؛ چون 

نفـوذ ایـن نهـاد امنیتـی روی سـینما تنهـا از طریـق یکـی دو دریچـه محدود و رسـمی 

انجـام نمی شـود و طیـف گسـترده ای از مامـوران سـیا بـا عوامل سـینما حشـر و نشـر 

پیـدا کرده اند. 

نویسـنده و کارگـردان آمریکایـی پیتـر لندسـمن، در این بـاره می گویـد کـه برخـی 

فیلمسـازان خیلـی راحـت تحت تاثیـر مشـاورانی قـرار می گیرنـد کـه قصه هایـی از 

زندگـی مخفیانـه خـود را ارائـه می دهنـد. لندسـمن کـه پس از ۱۱ سـپتامبر به عنوان 

خبرنـگار خارجـی در پاکسـتان کار می کـرد و داسـتان های امنیت ملـی را برای مجله 

نیویورک تایمـز می نوشـت، تـا زمـان ورود بـه هالیـوود مجهـز بـه یـک نوع دروغ سـنج 

از اکثـر فیلمسـازان بـود. او می گویـد: »مـن چندین بـار بـا CIA معاملـه داشـته ام، 

هـم به عنـوان روزنامه نـگار و هـم به عنـوان فیلمنامه نویـس. مـن به سـرعت فهمیـدم 

كـه هرگـز و هرگـز نمی توانـم آنچـه را كه هر افسـر یا مامـور عملیاتـی می گوید، دارای 

ارزش واقعـی بدانـم و قبـول كنـم. انحـراف آنهـا سـنگین اسـت، حتـی در ایـن زمینـه 

رکوردها را می شکنند. تقریبا همیشه، آنها نقش خود و مشارکت خود را باد می کنند 

و بـا بزرگنمایـی ارائـه می دهنـد.« حتـی خیلـی از عوامـل هالیـوود رفت وآمدهـای 

شـخصی بـه لانگلـی پیـدا کرده انـد کـه ایـن تناقضاتـی بـا پروتکل هـای امنیتـی هم 

ایجـاد کـرده اسـت. لانگلـی یـک محـدوده ثبت نشـده در مکان هـای مشخص شـده 

آماری ویرجینیاسـت که به عنوان دفتر مرکزی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا)سـیا( 

اسـتفاده می شـود. اغلب نام بردن از لانگلی، اشـاره به سـازمان سیا است؛ همان طور 

کـه گاهـی وقتـی گفته می شـود »کاخ سـفید چنین گفـت«، معنی نقل قـول از دولت 

آمریـکا را می دهـد یـا همان طـور کـه وقتـی از خیابـان هالیـوود در شـهر لس آنجلـس 

نـام می بریـم، درحقیقـت بـه بخـش عمـده سـینمای آمریـکا اشـاره کرده ایـم. تا پیش 

از تاسـیس سـازمان سـیا، قوانینی برای نظارت بر فیلم های آمریکایی وجود داشـت 

بـه نـام قانون هـای پیش کـد و قانـون کد. 

قانـون  پیش کـد بـه پروانـه سـاخت و قانـون  کـد به پروانـه نمایش می مانـد. اف بی آی 

و سـایر سـازمان های امنیتـی آمریـکا توسـط ایـن قوانیـن روی سـینمای ایـن کشـور 

نظـارت داشـتند امـا به مـرور، پـس از تشـکیل سـیا، ایـن نظـارت شـکل غیررسـمی تر 

و هوشـمندانه تری گرفـت. البتـه فقـط دسـتاورد ایـن نظارت هـا، ممنوعیـت و ایجـاد 

مشـکل بـر سـر راه فیلمسـازان آمریکایـی نبـود؛ بلکـه سـیا وعده هـای پـرزرق و برقـی 

بـه فیلمسـازان آمریـکا مـی داد و حتـی آنهـا را در فروش فیلم هایشـان کمک می کرد. 

ارتباطـات بیـن هالیـوود و لانگلـی طـی ایـن سـال ها به مرور به اوج خود رسـید و چند 

چهـره شـاخص را می تـوان به عنـوان نمونـه نـام بـرد کـه نمـادی از ارتباط بیـن این دو 

  »سی دقیقه پس از نیمه شب« و تلاش سیا برای رکوردشکنی یک فیلم هوادار خودشنهـاد، در دوره ارتباطـات علنـی آنها هسـتند.

همان طور که مســـاله جنگ علیه تروریســـم در آمریکا به طور 

بی وقفـــه بـــزرگ می شـــود و دولت نظـــارت خـــود را در همه 

جنبه هـــای زندگـــی آمریکایی هـــا ادامـــه می دهـــد، جالب 

اســـت که ببینیم آیـــا ســـرانجام هالیوود نـــگاه انتقادی تری 

بـــه مجموعـــه امنیت ملی می کنـــد یا خیر. مـــوارد معدودی  

تابه حـــال اتفاق افتاده که بیشـــتر جنبه هـــای جناحی دارند 

نه بنیادین و اساســـی. مثلا فیلمســـازان دموکـــرات، عملکرد 

جمهوری خواهان را در ســـازمان ســـیا به چالش می کشـــند و 

معمولا در روایت چنین مســـیری یک »مامـــور امنیتی خوب« 

آنهـــا را کمـــک و همراهـــی می کنـــد؛ بـــا این حـــال به نظر 

خـــود آمریکایی ها، روندهـــای اخیر دلگرم کننده نیســـتند. 

به اســـتثنای همان مـــوارد معـــدود، هالیوود مدت هاســـت 

به عنـــوان یک کارخانه تبلیغاتی فعالیـــت می کند و فیلم های 

خیالـــی انتقام جویـــی را کـــه در آن تماشـــاگران آمریکایـــی 

مجـــاز به تصفیه شـــیاطین جامعه خود پس از ۱۱ ســـپتامبر 

هســـتند، همـــراه با تماشـــای ذبح رضایت بخـــش جهادگران 

بی شـــماری در هـــر صحنه و هر ســـکانس، مرتب بـــر پرده ها 

و داخـــل منازل شـــان می بیننـــد. این رژه بی پایـــان ماموران 

مخفی بـــا آرواره مربعـــی و صورت های ســـنگی و همین طور 

کماندوهـــای دور از خانه و ریش داری که دربرابر مســـلمانان 

قرار گرفته اند، توســـط سیا که اخیرا جســـارت کرده و خدمات 

خود را به طور رســـمی بـــه هالیوود ارائه می دهـــد، همچنان 

پشتیبانی می شـــود و ادامه دارد. 

پی نوشت: 

 بخـــش قابل توجهی از گزارشـــی کـــه خواندیـــد، از كتاب 

»بهم ریختگی؛ چگونه ســـیا از رســـانه ها و چشم انداز هالیوود 

سوءاســـتفاده می کند« نوشته نیکولاس اشـــکو، منتشرشده 

 Spooked: How CIA Manuselates the ۲۰۱۶ در ۲۸ ژوئـــن

Media and Hoodwinks Hollywood استخراج شده است.

 نیکلاس شـــو یـــک روزنامه نـــگار تحقیقاتـــی در هفته نامه 

OC اســـت. همچنیـــن یک بخـــش کوچک تر ایـــن گزارش 

براســـاس یکی از پایان نامه های دانشـــگاه کمبریـــج با عنوان 

»آمریکایی هـــای آرام: ســـینمای هالیوود، ســـیا و اوایل جنگ 

ســـرد« به کوشـــش ســـیمون ویلمت تنظیم شـــده و در ارائه 

توضیحات عمومـــی مربوط به افراد، آثار و شـــخصیت ها، این 

متن با دانشـــنامه های عمومی و تخصصـــی و همچنین اخبار 

رســـانه ها تطبیق دارد. 

  چشم انداز آینده هالیوود، وقتی حتی نقدهای غیربنیادین و جناحی به سازمان سیا، کمرنگ تر  از آثار ستایشگرانه هستند


